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  لهأمسبیان  .الف
کيدموعظه در متون دینی مورد  قرار گرفته و بدون تردید، از ارزش و مطلوبيت بالایی  تأ

در محل نزاع این است که مستفاد از مجموع ادله و نصوصی که  ۀمسالولی  ،برخوردار است
و  معروفبه امرند در مراتب تواشده است، چيست؟ آیا موعظه می موعظه وارد خصوص

 گيرد؟ قرار منکر از نهی
و فقه تربيتی از چند  منکر از نهیمعروف و به عنوان یکی از مراتب امربه ارتباط بين موعظه

 :منظر قابل بررسی است
دو حکم اساسی در فقه اسلامی است که هدف آن اصلاح  منکر، از نهیمعروف و امر به. 1

 های دینی و اخلاقی است. این امرسمت ارزشعی و سوق دادن افراد بهرفتارهای فردی و اجتما
تربيتی دارد، چرا که هدف آن هدایت و رشد افراد جامعه در مسير اخلاق و  ۀجنب خود ذات در

تربيت  ۀحوز عنوان یکی از مراتب نرم و تاثيرگذار این فریضه، مستقيم بهبه ،دیانت است. موعظه
کيدارتباط دارد، زیرا با  کند افراد را با مهربانی و آميز، تلاش مینصيحت و تذکر محبت بر تأ

 .های دینی و اخلاقی سوق دهدسوی ارزشتشویق به
های اسلامی های صحيح و اصولی تربيت در چارچوب احکام و آموزهشيوهفقه تربيتی به. 2

ارآمد و اخلاقی است که تربيتی ک ۀ، یک شيومنکر از نهیمعروف و پردازد. موعظه در امر بهمی
 های مناسب،تاثيرگذاری با شيوهجا که در فقه تربيتی بهاساس اصول دینی بنا شده است. از آن بر

کيدمستقيم و همراه با احترام  غير تواند شود، موعظه دقيق یکی از ابزارهایی است که میمی تأ
 .شود کار گرفتهو همراه با هدایت اخلاقی به موثردر راستای تربيت 

تغييرات رفتاری پایدار و درونی در افراد یابی بهیکی از اهداف مهم در فقه تربيتی، دست. 3
کند تا افراد ذهن و قلب افراد، کمک می دليل ماهيت پندآموز و تاثير ملایم بربه ،است. موعظه

در حالی  ،مل و رضایت درونی تغييراتی پایدار در رفتار و باورهای خود ایجاد کنند. اینابا ت
 اگرچه در جایگاه خود لازم است ولی منکر، از نهیمعروف و است که سایر مراتب امر به

 .تری داشته باشنداجبار و الزام باشند و تاثير عميق و درونی کم ممکن است بيشتر مبتنی بر
د و آموزد که تربيت و اصلاح افراد باید با اصول اخلاقی همراه باشما میبه ،فقه تربيتی. 4
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با  منکر از نهیمعروف و شخصيت و کرامت انسانی افراد حفظ شود. در مرتبه موعظه، امر به
شود. این شيوه با اصول اخلاقی محبت، احترام و در نظر گرفتن شرایط و احوال فرد انجام می

شود که افراد تر، موجب میتر و صميمیخوانی دارد و با ایجاد فضایی دوستانهفقه تربيتی هم
 .ها و تذکرات دینی را بپذیرندشکل بهتری پيامبه

 دنبال راهکارهاییهر دو به منکر از معروف و نهیدر امر به ،به طور خلاصه، فقه تربيتی و موعظه
 .شخصيت انسانی هستندبا استفاده از اصول دینی و احترام به ،برای تربيت اخلاقی و معنوی افراد

 تا کنونظه در بين فقهای اماميه چندان مطرح نبوده، لذا بحث فقهی موع کهاینبه با توجه
 آن پرداخته نشده و زوایای پنهان فراوانی در آن وجود دارد. هدف این تحقيقایسته است بهشکه چنان

 «موعظه»روشن شدن زوایای پنهان و رفع ابهامات موجود در آن و تعيين حکم فقهی و جایگاه حقيقی 
 .زدگیداوری و تعصب و شتابدور از هرگونه پيشبه مانه و اصولی والبته با نگاهی عال ،است

 صورتصورت اجمالی و گاهی بهاز صدر اسلام تا کنون در کتب اخلاقی متعددی، گاهی به
( ولی 119 :1394پرداخته شده است؛ )پسندیده و عسکریان، « موعظه»موضوع به تفصيلی،

را « موعظه»گاشته نشده است و فقهای اماميه، باره ن این در کتب فقهی، مبحثی مستقل در
اند که حيث فقهی موعظه، نپرداختهبه جهات متعددیبه و ای اخلاقی تلقی کردهمسالهعنوان به

 :برخی از آن جهات، عبارت است از
بلکه  ،از تبار علم فقه نيست« موعظه»معروف بين فقها آن است که مسایل مربوط به. 1

 ؛بنابراین، نباید در علم فقه، مورد تحقيق قرار گيرد ،شودق محسوب میعلم اخلا ۀزیرمجموع
، سه مورد است و منکر از نهیو  معروفبه امرمشهور ميان فقها آن است که مراتب . 2

 ؛ندارد منکر از نهیو  معروفبه امرموعظه، هيچ جایگاهی در 
 ر لسانی( را منحصر در امری که)تذک منکر از و نهی معروفبه مشهور فقها، مرتبه دوم امر. 3

 ؛دانندوجه، از مصادیق تذکر لسانی نمیهيچدانند و موعظه را بهخوذ است، میادر آن استعلا م
، منکر از نهیو  معروفبه امری متعدّدی در موضوع هاپژوهشدر دوران معاصر نيز . 4

آن از مسایل مربوط بهبهانجام شده، ولی دیده نشده است که موعظه را از مراتب آن بدانند و 
 .(1399اعرافی،  ر.ک:) منظر فقه تربيتی بپردازند
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و از  شودضعف، جبران امتياز این پژوهش آن است که در آن کوشش شده است، این نقطه
شود که آیا بررسی می ،حيث نفی و اثبات، تکليف این مساله روشن گردد. در این پژوهش

 منکر از و نهی معروفبه را یکی از مراتب امر« هموعظ»توان اساس نصوص دینی، می بر
و  معروفبه دانست؟ و اگر پاسخ مثبت است، جایگاه آن، در کدام مرتبه از مراتب امر

 قرار دارد؟ منکر از نهی

  مفهوم شناسی .ب
اساسی مورد استفاده در این  ۀاصل بحث لازم است مفهوم پنج واژبه پيش از وارد شدن
 .قرار گيردپژوهش مورد بررسی 

 موعظهب. /1
 )ابن منظور، اندگفته «عواقب کاربه نصيحت و تذکر دادن»برخی لغت شناسان وعظ را 

دانسته و قيد « تذکر دادن»معنای به برخی دیگر .(4/292 :1416و طریحی، 7/406 :1414
ابن  ؛876 :1412اند )راغب اصفهانی،را نيز اضافه کرده« رقيق شدن قلب»و « لين شدن»

در این ميان فيومی صاحب مصباح المنير  .(2/228 :1409فراهيدی، ؛6/12 :1404فارس، 
اهُ بِهَا :وعظه»تعبير متفاوت  اعَةِ و وَصَّ  (2/665 :فيومی، بی تا) است کردهرا مطرح « أَمَرَهُ بِالطَّ

ارت معنای واحدی که عببه نداشته و دیگریکرسد که تعاریف فوق، تفاوت جوهری با می نظربه
« سوی حق، از طریق تذکرات مفيد و تنبيهات سودمند و مناسبارشاد نمودن به» :است از

 .کنندبازگشت می
همان ادیان مختلف بوده است،  در نظردر حقيقت یک امر شایسته و نيکو  ،موعظه کردن

 نينچهم .(164شده است )اعراف، اقوام مختلف نسبت دادهبه که در قرآن کریم این مفهوم گونه
( با بررسی مجموعه 34نساء، ) داندهای اصلاح خانواده میقرآن کریم، موعظه را یکی از راه

وضوح قابل و مشتقات آن در کتاب و سنت و منابع دیگر، این نکته به« موعظه»کاربردهای واژه 
ندارد، بلکه در « حقيقت شرعيه»سيسات شارع حکيم نبوده و ادریافت است که این واژه، از ت

شده است و معنای اصطلاحی آن نيز منطبق با همان معنای حاورات عرفی نيز استفاده میم
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لغوی و عرفی آن است. چنانکه مفسران هم همان معنای لغوی را برای تعریف موعظه اخذ 
 .(12 :1399 داروندزاده، ؛2/841ج :)طبرسی، بی تا اندکرده

 مر. ا2
ن، فعل، ضد نهی، اش مانندمعانی مختلفی  ،مرا ۀدر مفهوم لغوی ماد نگارانلغتبرخی از 

 ابن فارس، ؛6/34 :1414)واسطی زبيدی، اند رشد و برکت و تعجب را بيان کرده
 ؛8/297 :1409فراهيدی و صاحب بن عباد )فراهيدی، مانند(. برخی نيز 1/137 :1404

البته ابن منظور اند و ، معنا کرده«النهی نقيض»به (. امر را10/283 :1414صاحب بن عباد، 
 .(4/26 :1414داند )ابن منظور، نياز از ترجمه میمعنای این واژه را معروف و بی

معنای به ن در معنای اصطلاحی این واژه متفق القول نيستند. برخی آن رااو اصولي نهايفق
معنای حثّ و به معنای مطلق الزام و برخیبه ( و برخی 62 :1409طلب )آخوند خراسانی، 

 ها(در این بين برخی از اصولی45و 44 :1395ملکيان،  اند )ر.ک:انجام کاری دانستهغيب بهتر
 اندتوجه باشد دانسته معنای هر آنچه مطلوب و موردبه پی معنای جامعی برای امر بوده و آن را در

 شده در معنای اصطلاحی امر اختلاف ها(. از دیگر مواردی که بين اصولی1/86)نایينی، بی تا، 
 .(2/15 :1417هاشمی شاهرودی، ) در معنای امر است استعلااست اعتبار عنصر، علو، یا 

 نهی. 3
؛ ابن منظور،  6/2517 :1410)جوهری، ترجمه شده است« الامر خلاف»به در لغت ،نهی

، معنای نگارانلغتدر حقيقت اکثر  .(4/68 :1414؛ صاحب بن عباد، 15/343 :1414
دیگری معنا  ۀوسيلبه همين دليل است که هرکدام رابه دانند وضحات میرا از وا نهی و امر

 .اندنهی معنا کرده ۀوسيلگذشته ذکر شد که امر را نيز به ه درکاند؛ چنانکرده
ابی یهریشبه و آسانی از بيان معنای آن نگذشتهای از اهل لغت، بهدر مقابل این گروه، دسته

« غایت و بلوغ» بر اند. ابن فارس، ریشه و اصل آن را دلالتختهو کشف اصل واحد آن نيز پردا
غایت و آخر رسيدن به داند که موجبجهت مصداق نهی میداند و نهی از یک فعل را از آن می

 ترین( در ميان لغویان، راغب اصفهانی نزدیک5/359 :1404شود )ابن فارس، و توقف فعل می
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 داندمی« زجر از شئ»معنای به است، چرا که نهی را کرده متفاهم عرف فعلی را بيانبه معنا
نياز از و بی است رسد که این واژه در اصطلاح نيز، روشننظر میبه .(826 :1412اصفهانی،)

 .بيان بوده و همان معنای عرفی آن، در اصطلاح نيز استعمال شده است
و آنچه موضوعيت  کندیجاد مهم این تعریف آن است که ناهی، انزجار را در مخاطب ا ۀنکت

، «مواعظی»بنابراین، ممکن است در ضمن  .در مخاطب است« چيزیانزجار از »دارد، ایجاد 
 ولی در ،گونه بيانات نيز اگرچه مصداق نهی لغوی نيستند و این کندمنزجر  چيزمخاطب را از آن 

 .آن مترتب است است بر عنهآیند و فواید نهی که منتهی و منزجر شدن منهیشمار میحکم نهی به

 معروف. 4
 ؛ زبيدی،4/1401 :1410معنا شده است )جوهری،« ضد المنکر»به در لغت ،این واژه

 اندمعنا دانسته یکبه برخی از اهل لغت معروف و عرف را .(12/375 :1414
؛ 4/281 :1404؛ ابن فارس، 2/22 :1414؛ صاحب بن عباد، 2/121 :1409فراهيدی،)

عقل  ۀوسيلبه داند برای هر آنچهراغب اصفهانی معروف را اسمی می .(2/404 :فيومی، بی تا
( و شبيه همين بيان را طریحی 561 :1412یا شرع، حسن دانسته شده است )اصفهانی،

 .( دارند3/216 :ش1367( و ابن اثير )ابن اثير،5/93 :1416)طریحی،
توان بيان راغب اصفهانی را ه و میهم نزدیک بودرسد که معانی مذکور، بسيار بهبه نظر می

 (8/97 :1426 هایی هم که برخی مانند مصطفوی )مصطفوی،ها دانست که ریشهترین آنجامع
 اند، این لفظگردد. همان گونه که ابن اثير و دیگران تصریح کردههمين بيان، بازمیاند، بهبيان کرده

سوی خداوند وسيله آن، تقرب بهر هر آنچه بهنوعی ددر روایات، کاربرد فراوانی داشته است و به
این معنا در عرف متشرعه رواج داشته و شاهد  .گيرد حقيقت شرعيه شده استمتعال صورت می

 .شودآن ارتکاز متشرعه از معنای معروف است که شامل تمامی واجبات و مستحبات می

 منکر. 5
معنای دهاء )انکار کردن( به کر را نيزمنکر را مساوی با نُکر دانسته و نُ  ،برخی از اهل لغت

ابن  ؛7/557 :1414زبيدی، ؛6/249 :1414ابن عباد،  ؛5/355 :1409فراهيدی،) دانندمی
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(. در این ميان، برخی از اهل لغت، این واژه 2/837 :1410جوهری، ؛5/232 :1414منظور، 
برخی  .(3/502 :1416؛ طریحی،2/625 :فيومی، بی تا) دانندمی« امر قبيح»معنای به را

 )مصطفوی، اندقبح آن نماید، دانستهبه معنای چيزهایی که عقل سالم، حکمبه دیگر منکر را
توان دریافت که منشأ راحتی میبا دقت و بررسی در کلمات لغویين، به .(12/239: 1426

اند و ذکر معنای لغوی منکر پرداختهبه اختلاف عبارات اهل لغت، در این است که برخی فقط
اند و از معدود کسانی که هر دو را کردهذکر معنای اصطلاحی آن، اکتفاء به برخی دیگر فقط

 .(3/502 :1416طریحی،) بيان کرده است، طریحی است
در روایات، بسيار استعمال شده و  واژه،توان گفت این می ،در معنای اصطلاحی منکر

 .حقيقت شرعيه شده است ،شودمی نوعی در هر آنچه موجب دور شدن خداوند متعالبه
ه ابن اثير و کشود؛ چنانمنکر در اصطلاح، شامل تمامی محرمات و مکروهات می ،بنابراین

 .(5/115 :ش1367)ابن اثير، اندکردهاین مطلب تصریح به طریحی دیگران

 منکر از نهیمعروف و به مثابه یکی از مراتب امربه ادله وجوب موعظه .ج
 منکر از معروف و نهیدر مقدمۀ گفتار قبلی گذشت، اگر از ادله وجوب امر به همان گونه که

لغوی و عرفی که همراه با تحکّم  نهی و امراستفاده شود که در انجام این فریضه، صدق  چنين
 که در نهی و اساس اصالة الحقيقه از دو واژه امر دیگر برعبارتو استعلا است، شرط است و به

 شود، در این صورت موعظه و هر قولی کهلغوی فهميده می نهی و ت همان امرروایات آمده اس
 نيست و اگر واجب هم منکر از و نهی معروفبه و تحکم نباشد، مصداق امر نهی و همراه با امر

 .ندارد منکر از و نهی معروفبه امربررسی است و ارتباطی بهقابل ،باشد وجوبش از ناحيه دیگری
 نهی و امر ۀدو واژ بر ای که در ادامه خواهد آمد چنين استفاده شود که جمودهاما اگر از ادل

در روایات  منکر از نهیو  معروفبه امرکار رفته در لسان روایات، وجهی نداشته و مفهوم هب
ها کن کردن بدیمعروف و ریشه ۀها و اقامخوبیاست که شامل سوق دادن به یمفهومی وسيع

مصطلح  منکر از نهیو  معروفبه امراین صورت موعظه، یکی از مراتب در  ،و منکرات است
توان میها آن بررسی و تحليل دلایلی خواهيم پرداخت که ازبه در روایات است. در این نوشتار،



188  1404و تابستان  بهار /23سال دوازدهم/ شماره ی/ پژوهشی مطالعات فقه تربيت ـعلمی فصلنامه  دو 

معروف به امر»همين اساس، مفهوم  بر برداشت کرد و «نهی و امر»تری از واژه مفهوم گسترده
 .موعظه نيز دانست را شامل «منکر از نهیو 

 مثابه حقیقت شرعیهبه معروفبه اصطلاح امر .دلیل اول
تواند اموری وجود دارد که می منکر از نهی و معروفبه امرتوان گفت که در باب می

حداقل اختلال در ظهور کلام شارع که این امر را ثابت کند و یا ۀواژبه حقيقت شرعيه نسبت
نفس معنای به توان این کلمه را در استعمالات کتاب و سنّتهمين جهت نمیبه ایجاد کند،

شد و موعظه  ایلای در معنای امر قتوان توسعهمی ،عرفی و لغوی آن معنا نمود. طبق این بيان
 .معروف دانستبه را از مراتب و مصادیق امر

یر استدلال  (نهی و امر)وجود مراتب مختلف برای  ؛تقر
معروف و به نصوص متعدد موجود در روایات، شارع امربه استنادبر اساس اجماع فقها و با 

در مورد معروف، شامل اعتقاد قلبی، بيان زبانی  :را در سه مرحله قرار داده است منکر از نهی
و اقدام عملی، و در مورد منکر، شامل انکار قلبی، انکار زبانی و در نهایت، اقدام عملی. این 

نجفی، ) شده استنقل (ره) صاحب جواهر مانندام اجماع از برخی از فقهای عظ
 عنوان امریک از عرف و لغت، مرتبه اول و سوم را بهدر حالی که هيچ ،(21/374 :1404

را در  نهی و امر ۀدهد که شارع واژاین امر نشان می .شناسندنمی منکر از نهیمعروف و به
هر حال و با هر تفسيری که به ی آن است.تر از معنای لغوکار برده که گستردهبه معنای دیگری

 نهی و امروجود داشته باشد، اطلاق  منکر از نهیمعروف و به اول از مراتب امر ۀمرتببه نسبت
ناميد و نه خود  نهی و امرتوان فرد را می کردعملاز دیدگاه عرف و لغت صحيح نيست، زیرا نه 

نجفی، ) همين نکته اشاره کرده استبه نيزدانند. مرحوم صاحب جواهر او را آمر و ناهی می
1404: 21/374). 

بلکه  ،باشد( گونه ایناعتقاد قلبی نيست )و یا نباید  تنها ،منظور از مرتبه اول در کلام علما
در این حالت نيز حتا  هرچند .کشيدن چهرهباید همراه با یک بروز خارجی باشد، مانند درهم

تر معنای واقعی آن نزدیکبه زبان بيان شود، فاصله دارد، اماهب که باید« امر»با معنای ظاهری 
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کند؛ زیرا اعمالی مانند ضرب و شتم یا در مورد مرتبه سوم نيز همين موضوع صدق می است.
دو دسته به زبان است، خودبه نيستند. در مورد مرتبه دوم که نهی و امروجه مصداق هيچقتل به

شکل پند و موعظه به شوند و مواردی کهبيان می نهی و امرصورت به مواردی که :شودتقسيم می
صدق  نهی و امرگردند. در حالی که در مورد دسته دوم از نظر عرف و لغت، و ... ابراز می

عرفی و  نهی و امربخشی از مرتبه دوم،  بر از ميان سه مرتبه مذکور تنهاکه این کند. حاصلنمی
ای جعل کرده است و شود که شارع حقيقت شرعيهاستفاده میلغوی صادق است. از این بيان 

 تواندر معنای عرفی و لغوی آن مختل شده و نمی نهی و امرحداقل ظهور کلمات که این یا
 .آن معانی حمل نمود بر

معروف، برخی از موارد همچون انکار قلبی بااینکه مصداق به در روایات باب امر
دهنده این است که شده است که این خود، نشاناتب آن شمرده نيست ولی از مر معروفبه امر

 لفظی استعمال کرده است. نهی و امررا در اعم از  منکر از نهیو  معروفبه امرشارع اصطلاح 
است و  منکر از نهیکه نصيحت و موعظه زبانی یکی از مراتب  آیدبرمی از برخی روایاتحتا 

نصيحت و موعظه نيز حتا  فراهم نباشد، منکر از نهیمعروف و به در صورتی که شرایط امر
کسانی که از ایشان به نقل شده است که در پاسخ (ع) عنوان مثال، از امام رضابه واجب نيستند.

 منکر از نهیدهند، خود که کارهای ناپسند انجام می بيتاهلپرسند چرا در مورد برخی از می
 دهماند خشن باشد، من آن را انجام نمیتوکنند، فرمودند که چون نصيحت مینمی
 منکر از نهیگذاری، تاثيردليل عدم به عبارت دیگر، حضرتبه (16/129 :1409، عاملی )حرّ 
 .دانندممکن است واکنش منفی ایجاد کند، لازم نمیکه این دليلبه نصيحت راحتا  کنند ونمی

نصيحت را یکی  (ع) است که امامشود، این قابل توجهی که از این روایت برداشت می ۀنکت
دانند، اما با این حال، چون شرایط آن فراهم نيست، آن را واجب می منکر از نهیاز مراتب 

اند، نشان اشاره کرده هاآنبه دانند. این روایت، مشابه با روایاتی که مرحوم حرّ عاملینمی
لغوی آن محدود نشده است. در معنای به ،منکر از نهیمعروف و به دهد که در مفهوم امرمی

 .شودمی دليل اول مطرح و پاسخ دادهبه ادامه برخی اشکالات نسبت
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 با سایر وظایف منکر از نهیمعروف و به خلط وظیفه امر :اشکال اول
اشاره شده است، اما  منکر از نهیمعروف و به مراتب مختلف امربه اگرچه در کتب فقهی

 توانخلط شده است. بنابراین، از روایات نمی مسایلبط با این این مراتب با سایر وظایف مرت
شود. ممکن است سه مرتبه تقسيم میبه منکر از نهیمعروف و به طور قطعی فهميد که امربه
 بوده و منکر از نهیمعروف و به جزو مصادیق وظایف مرتبط با امر« انکار قلبی و عمل یدی»
 .ددليل دلایل دیگری واجب شده باشبه

 اشکال پاسخ
ادعایی  ،خلط بوده باشد دليلبه ای از مراتبعنوان مرتبهبه ،تلقی فقها از انکار قلبیکه این

وجوب مستقل آن در کنار  دليلبه ممکن است واجب دانستن انکار قلبی ی،بل ؛است بدون دليل
بحث  معروفبه امرمشهور اصحاب، این واجب را در باب که این بوده باشد، اما معروفبه امر

اند احتمال واجب مستقل بودن آن را تضعيف واجب مستقل بودن آن نکردهبه اند و تصریحکرده
با سایر  معروفبه امرن پيدا کرد که بين وظيفه يقیاین مطلب به تواننمی ،بنابراین ،کندمی

 .موعظه و تشویق و... خلط شده است مانند ،وظایف مرتبط با آن

 ال مَجاز بودن استعمالاحتم :اشکال دوم
اعمّ  لبا این توضيح که کلام مستد .بخشی از کلام استدلال کننده وارد است بر این اشکال

از روی کند، زیرا ممکن است شارع در این موارد از مدعا بوده و حقيقت شرعيه را ثابت نمی
نحو مجاز به «نهی و رام»در این موارد  ،دیگر عبارتبه .را استعمال کرده باشد نهی و امرمجاز 

گونه که معروف است همان .(88-51 :1391خمينی،.)ر.ک اندسکّاکی استعمال شده
 .استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است و صرف استعمال، کاشف از وضع و حقيقت نيست

 اشکال دوم پاسخ
ت خواهد و باید اثباحقيقت است و استعمال مجازی مؤونه زائد می ،اصل در استعمالات

 ،تواند مانع اثبات حقيقت شرعيه باشدصرف احتمال استعمال مجازی نمی ،بنابراین ،شود
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جایی که تلقی اصحاب از این استعمال، استعمال حقيقی و اعم بوده است و در  در خصوصبه
اند مجازیت این استعمال تصریح نکردهبه یک از اصحاب،از این قبيل است. هيچ ،فيهمانحن

 .اندقدما اصحاب، تلقی استعمال حقيقی داشتهکه این بر ای استینهو این خود قر

 ه و روایات دیگرلمعارض بودن با اد :اشکال سوم
قوا »شریفه  ۀدیگر و روایاتی که در ذیل آی ۀبا ادل ،بندی دارنداین تقسيم بر روایاتی که دلالت
در همان معنای عرفی  نهی و امرآمده است )و مفادشان این است که « انفسکم و اهلیکم نارا  

)نجفی،  کنندلفظی است( معارضه می نهی و امرهمان ها آن رفته و منظور از کارو لغوی خود به
(. حال باید بررسی نمود که آیا جمع عرفی بين این دو دسته از ادله وجود دارد 21/378 :1404

 ا دسته اول، دليل مستدل مبنیدليل تعارض ببه جمع نمودها آن که نتوان بينیدر صورت یا خير؟
معنای عرفی و به نتيجه مانعی از برای حمل شود و دروجود حقيقت شرعيه مخدوش می بر

 .ماندلغوی باقی نمی

 پاسخ اول
سه مرتبه دارد، نصّ در این معنا هستند  منکر، از نهیو  معروفبه امرفرمایند روایاتی که می

نصّ  دليلبنابراین، بهظاهر در آن معنا هستند.  آیۀ شریفهن که روایات وارده در ذیل ای حالی در
روایاتی که که این نتيجه ،داریمبودن روایات طائفه اول، از ظهور روایات طائفه دوم دست برمی

توانند در دلالت نص، نمی بر سبب جمع دلالی حمل ظاهربه عنوان معارض اقامه شد،به
 .شودفلذا مشکل معارضه حل می ،روایات طائفه اول خدشه وارد سازند

 پاسخ دوم
آید؛ بلکه دست نمیبه اول ۀسه مرتبه دارد، تنها از روایات دست نهی و که امراین بر دلالت

ای تفسير کرد گونهبه دوم را ۀدر این زمينه اجماع نيز وجود دارد. بنابراین، اگر بتوان روایات دست
شود و اگر چنين تفسير ممکنی وجود می لوب حاصلکه با این اجماع مغایرت نداشته باشد، مط

دليل مخالفت با اجماع و سنت قطعی، این روایات از حجيت ساقط خواهند به نداشته باشد،
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شد. چرا که در علم اصول، در بحث حجيت خبر واحد بيان شده است که یکی از شرایط 
 .حجيت خبر واحد این است که با اجماع و سنت قطعی مخالف نباشد

 لغوی در روایات نهی و امرخصوصیت از  یلغا؛ ا  دلیل دوم
ظهور  .کار رفته استبه «نهی و امر» ۀ، واژمنکر از نهیمعروف و به امربه مربوط ۀدر ادل

اساس این ظهور اوليه، باید گفت که در  بر این عناوین در موضوعيت است. بنابراین، ۀاولي
موضوعيت و شرطيت دارد. با « نهی و امر»لغوی ، مفهوم منکر از نهیمعروف و به بحث امر

« نهی و امر»دهد ممکن است از ی وجود دارد که نشان میقرایناین حال، در این مورد خاص، 
نباشد.  ایلخصوصيت شده و عرف برای معنای لغوی آن در لسان ادله، موضوعيت قالغای 
 ،«الدم فاغسله کصاب ثوباَ ذا اِ »در روایت « ثوب»خصوصيت از واژه الغای این، به مشابه

شود و عرف در این روایت و روایات ه نيز می غيروجود دارد که شامل شلوار، جوراب، فرش و
، حجيت الغای خصوصيت هایخاستگاهبيند. در واقع، یکی از نمی« ثوب»مشابه، خصوصيتی برای 

هایی خصوصيتالغای اساس اصل حجيت ظهور، چنين  بر ظهور عرفی کلام متکلم است.
 .(1/190  :1441آیند )لجنة الفقه المعاصر، شمار میاند، حجّت بهطور عرفی پذیرفته شدهکه به

داند می منکر از نهیمعروف و  به در بحث حاضر، عرف موعظه و پند و اندرز را از مصادیق امر
 .کندچنين استظهاری می منکر از نهیمعروف و به وجوب امر ۀو از ادل

 «نهی و امر»معنای عام  ات برشواهد و مؤید
 تا قبل از حصول نتیجه نهی و امرعدم سقوط وجوب   :شاهد اول

عرفی نشان  نهی و امردليل انجام به تنها منکر از نهیمعروف و به عدم سقوط وجوب امر
نتيجه است. تا زمانی که یابی بهدستدر ها آن طریق بودن دليلبه دهد که وجوب این دومی

 کار عمل واجب را انجام ندهد یا از عمل حرام خودداری نکند، حکم وجوبشخص گناه
 عرفی موضوعيت ندارد. عرف نهی و امرماند و بدین ترتيب، عهده آمر و ناهی باقی می بر
قيودی مانند که این بر تواند دليلی باشدکند؛ لذا این نکته میوضوح این مطلب را درک میبه
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 یابی بهدستای برای عنوان وسيلهها بهآن موضوعيت ندارد، بلکه نهی و امرو تحکم در  استعلا
 .روندکار می، یعنی از بين بردن منکر و برپایی معروف، بهمنکر از معروف و نهیای از امر بهنتيجه

 لغوی نهی و امرمجرد تعذّر از عدم سقوط وجوب به ؛شاهد دوم
اش این خواهد بود که در مواردی که زمهلا ،عرفی موضوعيت داشته باشند نهی و امراگر 

عرفی معذور است )همانند جایی که شخص عاصی،  نهی و امرشخصِ آمر و ناهی، از 
تابد ولکن قالب پند و نصيحت و ... در مورد او اجرایی است( دستوری را برنمی نهی و امر

مواردی که  که روشن است که در چنين حالی از او ساقط بشود در معروفبه امروجوب 
دارد، تکليف ساقط نبوده و سقوط  تاثيرن و موعظه يلغوی ممکن نيست ولی قول ل نهی و امر

که این بر تواند شاهدی باشدهمين نکته میبنابراین، تکليف در این موارد خلاف ارتکاز است؛ 
ات واردشده در روای نهی و امرتوان از عرفی موضوعيت و خصوصيتی نداشته و می نهی و امر
توان دریافت که اصطلاح خصوصيت عرفی کرد و نيز میالغای  منکر از نهیو  معروفبه امر
عرفی استعمال  نهی و امردر روایات، مفهومی است که در اعم از  منکر از نهیو  معروفبه امر

 .شودمی شده و شامل موعظه و نصيحت هم

 اشکال
معنای به نهی و امرناهی از  این مطلب مورد پذیرش است که در مواردی شخص آمر و

ن و يو قيود دیگر باشد معذور است ولی از موعظه و قول ل استعلااش که شامل خاص لغوی
از او ساقط است  منکر از نهیمعروف و به عبارت دیگر، تکليف امربه امثال آن معذور نيست

 ۀاین حال، نکتعاصی است، ساقط نيست با  بر گذارتاثيرولی موعظه و نصيحت و اموری که 
مستقل  ۀاین دليل است که وظيفبه موعظه و امثال آنبه مهم این است که عدم سقوط تکليف

 منکر از معروف و نهی که بخشی از امر بهدليل اینخود واجب است، و نه به ۀمانند موعظه، با ادل
 به ر واجب امرعنوان یک واجب مستقل، در کنابه موعظه ،عبارت دیگر، در این زمينهبه باشد.

 .شوددليل واجب بودن مستقل خود، از تکليف ساقط نمیبه قرار دارد و منکر از نهیمعروف و 
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 پاسخ
ممکن است کسی ادعا کند که موعظه از  ی،توان گفت که بلاین اشکال میبه در مقام پاسخ

 ،موعظه ،آناندهد که کلمات فقها و اصحاب، نشان میبه اما مراجعه ،باب دیگری واجب است
 سبزواری، :)ر.ک دانستندمی منکر از نهیو  معروفبه امرن و امثال آن را مصداق يقول ل
 ۀ(. این برداشت و استظهار فقهای عظام، خود، کاشف از برداشت عرف از ادل15/226 :1413

که در ادامه این مقاله تحت عنوان کشف معنای جامع چنان ،است منکر از نهیو  معروفبه امر
نحو مستوفی پرداخته به این مطلببه در خطابات توسط اکثریت فقهای شيعه نهی و امر از

لااقل  ،پذیرش نباشدعنوان دليل هم قابلبهحتا  این مطلب اگرکه این دیگر ۀشود. نکتمی
 .قبول استاستظهار مثاليت عرف یا الغای خصوصيت عرفيه قابل بر د و شاهدیعنوان موبه

 نصیحت و امثال آنبه ی سیره متشرعهاکتفا ؛شاهد سوم
 عرفی بوده و عرف متشرعه در مواردی که نهی و امر متشرعه در این زمينه، عدم جمود بر ۀسير

 فهماند کهکنند؛ و این میمجرد نصحيت، ارشاد و امثال آن بسنده میبه ،کنندمنکری را مشاهده می
 منکر از نهیو  معروفبه امر ۀرعه از ادلت ندارند؛ زیرا اگر عرف متشيلغوی موضوع نهی و امر

کرد. اکتفا نمی اییمجرد نصيحت و موعظه در مراحل ابتدبه فهميدرا می نهی و امرموضوعيت 
و  معروفبه امرنيز از روایات  آنانشود که ، استفاده میمسالهعبارات فقها در این به با مراجعه

 .شودمی اند که در دليل سوم بدان پرداختهنکردهرا استفاده  نهی و امرت يموضوع منکر از نهی

 واسطه فتوای بسیاری از فقهاواقع در خطابات به نهی و کشف معنای جامع از امر؛ دلیل سوم
تی ندارد يخصوص ،عرفی در این باب نهی و امربه حسب فتاوای بسياری از فقهای شيعه، 

در تلقی  منکر از نهیو  معروفبه امر معنای ،بنابراین .شودهم میو شامل نصيحت و امثال آن
فتوای فقهای عظام شيعه به فقهای گذشته، همان معنای جامع بوده است. این مطلب با مراجعه

الأمر  :قولا» :گویدباره می این در (ره) یلاثبات است. مرحوم علامه حروشنی قابلبه
ل علی الطاعة أو إرادة وقوعها بالمعروف هو القول الدال علی الحمل علی الطاعة أو نفس الحم
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راهة کأو  کلذل یأو القول المقتض یر هو المنع من فعل المعاصکعن المن یمن المأمور و النه
)طوسی، بی« د و اللسان و القلب...يجبان بالیللإجماع علی أنهما  کوقوعها و إنما قلنا ذل

معنایِ عرفی این دو واژه است  «نهی»و « امر»ظاهر معنای که این علی رغمبنابراین، (. 428 :تا
حکم و  گونه ایناند. تری دانستهاند و آن دو را شامل معنای عاملکن ایشان رفع ید کرده و

 -نحو منع خلوّ به -کند که یکی از دو احتمال زیراز ناحيه فقها و بزرگان کشف می کردعمل
 :وجود داشته است

 ای بوده است که بهای جامع، ناشی از قرینهمعن رفع ید از ظاهر معنای عرفی و حمل بر. 1
 .ما مخفی مانده است ایشان رسيده است ولکن بر دست
که معنای عرفیِ فهم عرف نيز همين معنای جامع بوده است؛ یعنی علی رغم این. 2

در نزد عرف دارای قيودات مذکوره است ولکن فهم عرفی او از این واژگان در کلمات  نهی و امر
 .عداد این خطابات، معنای جامع و فاقد این قيودات بوده استشارع و در 

عرفی در روایات  نهی و امرفهم فقهای عظام، کاشف از معنای جامع و اعم از که این نتيجه
عنوان یکی از مصادیق آن معنای جامع و اعم وجوب طریقی دارد موعظه نيز بهبنابراین،  .است

فهم و تلقی  بر صغرای این دليل مبنیتایيد است. برای  منکر از نهیو  معروفبه امرو مصداق 
 چند مورد از کلمات ایشان ذکر منکر از نهیو  معروفبه امراصحاب و فقها عظام از مفهوم 

( مرحوم شيخ طوسی 809 :1417)مفيد، در کتاب المقنعه، (ره) شود. از عبارات شيخ مفيدمی
ی، ل)ح ی در کتاب السرائر،لابن ادریس ح ( جناب30 :1400)طوسی،  نيز در کتاب النهایة،

( مرحوم قاضی ابن 208 :1408( مرحوم ابن حمزه در کتاب الوسيله،)ابن حمزه، 23 :1410
 شود که ایشان امرمی استفاده ،(1/341 :1407ی، ابن برّاج، ل)ح براج در کتاب المهذب،

 اند.معروف را در معنای جامع استفاده کردهبه
 معروفبه امری در کتاب شرایع الاسلام در بحث لمرحوم محقق ح از کلمات چنينمه

، معنای لغوی خاص آن نبوده منکر از نهیشود که تلقی ایشان از نيز استفاده می منکر از نهیو
اند لذا هر در روایات، انکار منکر و دفع منکر را برداشت کرده منکر از نهیبلکه از اصطلاح 
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انکار و دفع منکر ها آن دانند که یکی ازمنکر شود را واجب میانکار به ای که منجروسيله
ی، لمحقق ح) زبان است و روشن است که یکی از مصادیق واضح آن موعظه است ۀوسيلبه

دانند و می منکر از نهیموعظه را از مراتب  فقها(. علامه حلی نيز در تذکرة ال1/312 :1408
نزجر بالقلب یذا لم اِ ف» :نویسدمی داند ونهی لغوی میرا اعم از  منکر از نهینتيجه مفهوم  در

سر من یار بالأکالإن یتدرج فیخوّفه و یزجره و یعظه و یر باللسان بأن کو الإعراض و الهجر، أن
بسيار مهمّی که در مورد مرتبه لسانی  ۀ( نکت9/444 :1414ی، ل)علامه ح« القول إلی الأصعب.

صورت صریح دارد و توسط برخی از فقهای عظام، بهوجود  منکر از نهیو  معروفبه امر
شده است، آن است که در درون این مرتبه نيز مانند مرتبه قلبی، مراتبی وجود دارد که از بيان

شود و رعایت صریح منتهی می نهی و امربه شود وآغاز می« نيقول ل»و « ارشاد»و « وعظ»
وسيله ، اگر احتمال حصول مطلوب، بهمراتب، واجب و لازم است؛ بنابرایناین سلسله 

مراتب بالاتر اکتفا شود و تعدّی به« موعظه»به است که« واجب»وجود داشته باشد، « موعظه»
 .نيست« جایز»انکار زبانی، 

و  معروفبه امردر ابواب کتاب  ایلنيز در کتاب وس عاملی حرّ شيخ که این شاهد دیگر
ندارد ولی آوردن این  معروفبه امر بر د که فی نفسه دلالتانروایاتی را ذکر کرده منکر از نهی

ظهور در این مطلب دارد که ایشان نيز مفهوم  منکر از نهیو  معروفبه امرروایات در ذیل ابواب 
تر شدن اند. برای روشندانستهمی لغوی نهی و امررا اعم از  منکر از نهیو  معروفبه امر

 :شودره میبرخی از این موارد اشابه مطلب
منکر تحت عنوان باب وجوب امر  از معروف و نهیبه ایشان در باب اول کتاب امر. 1

« قول خير»کنند که در این روایات سخن از منکر سه روایت را ذکر می از ومعروف و نهیبه
(. روشن است 16/117 :1409عاملی،  شود )حرّ ميان آمده و شامل موعظه و نصيحت نيز میبه

شود و نهی نمی و معروف، اطلاق لغوی امرین موارد یعنی مطلق قول خير و دعوت بهاکه به
معروف آورده است کاشف از تلقی به که جناب حرّ عاملی این موارد را جزء باب وجوب امراین

  .نهی لفظی از سوی ایشان دارد و اعمّ از امر
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باب وجوب »ر تحت عنوان منک از معروف و نهیبه ایشان در باب سوم از ابواب امر. 2
سه روایت شریفه را آورده است که نشان از تلقی اعمّ « الامر والنهی بالقلب ثمّ باللسان ثمّ باليد

(. در این 16/131 :1409عاملی،  منکر دارد )حرّ  از معروف و نهیبه ایشان ازمفهوم امر
حال ایشان این روایات عيننهی لغوی و در و ميان آمده نه امرروایات سخن از موعظه و تذکر به

معروف قرار داده است که ظهور در این دارد که موعظه و قول لين را به را در ذیل باب مراتب امر
 .داندمنکر و مصداق این مفهوم می از معروف و نهیبه ایشان از مراتب امر

وجوب باب »تحت عنوان  ،منکر از معروف و نهیبه ایشان در باب هفتم از ابواب امر. 3
، مواردی همچون هجر و ترک رابطه «هجر فاعل المنکر و التوصّل الی ازالته بکل وجه ممکن

عنوان نمونه (. مواردی که به16/144 :1409عاملی،  با فاعل منکر را واجب دانسته است )حرّ 
منکر ذکر کرده است،  از معروف و نهیبه را در ابواب امر هاآن عاملی ذکر شد و مرحوم حرّ 

منکر  از معروف و نهیبه گونه افعال را مصداق امر هر در این مطلب است که ایشان اینظا
س  وَ » گوید:عنوان نمونه در حدیث پنجم از این باب میدانسته است. بهمی ی الْمَجَال  وَ ف 

ی سْنَاد  الْتْ  الْْ  خْبَار  ب 
َ
ی عَبْد  الله   عَنْ الْْ ب 

َ
مٍ عَنْ أ شَام  بْن  سَال  ذَا بَلَغَکمْ عَن   ( قَالَ:)ع ه  نَّکمْ إ 

َ
لَوْ أ

جُل  شَی نْ فَعَ الرَّ نْ تَکفَّ عَنْ هَذَا فَإ 
َ
بَنَا وَ اما أ لَنَا وَ تَجْتَن  نْ تَعْتَز 

َ
لَیه  فَقُلْتُمْ یا هَذَا اما أ یتُمْ إ  لَ وَ ءٌ تَمَشَّ

بُوهُ. لا فَاجْتَن  شود لحن این روایت ه می(. همان گونه که ملاحظ16/146 :1409عاملی،  )حرّ « إ 
فاعل منکر بگویيد یا در جمع ما نباش و از ما دوری کن و لحن موعظه و نصيحت است که به

 .که دست از کار خویش برداریا این
 منکر از نهیو  معروفبه امرنيز صرف رضایت و کراهت قلبی را مصداق  ،صاحب جواهر

طلب ترک یا همان نهی  بر ار کراهت دلالتکند که اظهداند اما از سوی دیگر تصریح مینمی
 به امرآید که در نظر ایشان، اصطلاح از کلام ایشان برمی .(21/378 :1404نجفی، ) کندمی

لغوی همراه با قيودی مانند  نهی و امرمعنای مضيق آن ـ یعنی به محدود منکر از نهیو  معروف
رود. بنابراین، هرگونه سخنی که در آن ر میکابه تری نيزـ نيست، بلکه در معانی گسترده استعلا

 منکر از نهیو  معروفبه امرتواند مصداق ابراز رضایت یا کراهت وجود داشته باشد، می
 معروفبه امرهمين ترتيب، موعظه نيز با این تفسير، یکی از مصادیق و مراحل به محسوب شود.
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ب منهاج الصالحين عبارتی دارند که خواهد بود.مرحوم محقق خویی نيز در کتا منکر از نهیو 
 معروفبه امرخود ایشان از مفهوم  چنينهمو  فقهاشود که تلقی برخی از بزرگان از آن معلوم می

 .(1/354 :1410خویی، ) معنای جامع آن بوده است منکر از نهیو 

 یگیر بندی و نتیجهجمع
که مشتمل است نوعی خاص از سخن » تعریف اصطلاحی موعظه عبارت است از:. 1

سوی حق، از طریق تذکرات مفيد و تنبيهات سودمند و مناسب که از جهتی ارشاد نمودن به بر
 «.در مقابل حکمت و استدلال و از جهت دیگر در مقابل خطابه است

وجود دارد و  منکر از و نهی معروفبه نکتۀ بسيار مهمّی که در مورد مرتبه لسانی امر. 2
شده است، آن است که در درون این مرتبه صورت صریح بيانظام، بهتوسط برخی از فقهای ع

شود و آغاز می« قول لين»و « ارشاد»و « وعظ»نيز مانند مرتبه قلبی، مراتبی وجود دارد که از 
مراتب، واجب و لازم است؛ بنابراین، شود و رعایت این سلسلهصریح منتهی می نهی و امربه

 است که به« واجب»وجود داشته باشد، « موعظه»وسيله اگر احتمال حصول مطلوب، به
 .نيست« جایز»مراتب بالاتر انکار زبانی، اکتفا شود و تعدّی به« موعظه»

مفهوم وسيعی است که شامل هر عملی که منجر « منکر از و نهی معروفبه امر»مفهوم . 3
ترین مصادیق آن موعظه نین و روشترمهمشود که یکی از قلع منکر و اقامه معروف گردد میبه

لسانی است. برای اثبات  نهی و و قول لين است. همان گونه که یکی از مصادیق واضح آن امر
و  معروفبه دليل اول وجود حقيقت شرعيه برای واژه امر چهار دليل تمسک شد:این مطلب به

یا الغای  معروفبه در روایات امر نهی و و دليل دوم فهم مثاليت از واژه امر منکر از نهی
خصوصيت از این واژه و دليل سوم کشف معنای جامع از فتوای جل فقها و دليل چهارم برائت 
از قيودی همچون قيد استعلا و... است. اگرچه در برخی از این ادله همچون دليل چهارم 

در لسان  نهی و توان اطمينان پيدا کرد که واژه امرمناقشه وجود دارد ولی از مجموع این ادله می
در معنای جامع استعمال شده است و آنچه در ادله  منکر از و نهی معروفبه امر ۀروایات و ادل

شرعيه، موضوعيت دارد انکار و قلع منکر و اقامه معروف در جامعه است که در هرزمانی با 
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 شرایط زمان و مکان راهی جداگانه دارد و مواردی همچون موعظه و نصيحت و انکارتوجه به
ادله وجوب توان با توجه بهلسانی همگی از مصادیق آن است؛ بنابراین، می نهی و قلبی و امر

 منکر از و نهی معروفبه ، موعظه را از مصادیق و مراتب امرمنکر از و نهی معروفبه امر
 .همين عنوان وجوب شرعی آن را نتيجه گرفتدانست و به
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